
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

         وداع
 

  گذاشتیم   تنھا  مدرسھ    واھل   رفتیم    
  گذاشتیم   دلھا   صفحھ   بروی  داغی    
  کھ بر لب ساحل نشستھ بود  آن زورقی   
گذاشتیم   دریا   شط  بر چگونھ    بنگر     
  کس نبود  حاضر بھ درس دادن بی مزد  
  گذاشتیم ما  شما   را بھ  تازه م  این رس  
شرف   و فداکاری  و عز  درس   دادیم     

گذاشتیم  اینجا   در  خویش رات ط تا خا    
  ا ھدرس    طریق     نبود   ھدف   تنھا   
  گذاشتیم  فردا     جنبش     برای  سنگی   
  شود   بازتر   تان  ھوشیاری   تا چشم    
  گذاشتیم  خود راسھ سال خواب راحت    
  و دیگران"مھتاب"و " خواجھ"بردیم گرچھ   

 گذاشتیم" ماما"و" کاظم"و" سخی"اینجا   
 غم وداع  را   گلو راه  کرد  بستھ چون   
  بھ فردا گذاشتیم  خویش   حرف یک چند  

                       
"سرمد  "                         

 
 
  
 
 
 
 
 


